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تازه ترین کتاب انتشــارات خط مقدم با عنوان »بوی نم باروت« 
منتشر شــد. این کتاب خاطرات حاج شیخ مرتضی خاکساردوست 

را در برمی گیرد.
»بوی نم باروت«، حکایت عاشــق پیشــگی زائر جبهه هاست؛ 
زائری که هرچند بیشــتر مواقع تفنگ نداشت، هیچ وقت باروتش 
نم نگرفــت. به اعتقاد اســتادش حاج آقا مجتهــدی که عمری 
شــاگردی اش را کرده، عبا و عمامه و قبا و لبــاده و پیراهن یقه 

آخوندی اش، بــرای جبهه کار تانک را می کرد. لحظه ای تردید به 
خودش راه نداد. همیشــه پا در رکاب بود؛ بهار و تابستان و پاییز و 
زمســتان هم برایش فرقی نداشت. راوی، خودش هرچه را دیده، 

آزموده و هرچه را شنیده، به سنگ محکش زده تا راست بیاید.
در بخشــی از این اثر آمده اســت: »کم کم داشتم با مجروحیتم 
کنار می آمدم. نگاهم به دنیا عاشــقانه تر شده بود. دو سه روز قبل 
از اینکه از بیمارســتان ۵۰۱ ارتش با یک انگشــت کمتر مرخص 

شوم، تولد بیست ســالگی ام را تک و تنها روی تخت بیمارستان 
پشت سر گذاشته بودم. حال خوشی داشتم. توی خلوتم، روزهایی 
را که از ســر گذرانده بودم، یکی بعد از دیگری مرور می کردم. از 
کف بازار رســیده بودم به حوزه؛ از پای ســفره انقلاب به جنگ. 
نمی توانســتم خوشحال نباشم. حالا حسم این بود که وقتش شده 
دنیای پرتب و تاب درونم را هم عوض کنم. دینم ناقص بود؛ باید 

کاملش می کردم.«

»بوی نم باروت« منتشر شد

فرهنگ و هنر

نشــر قطره سومین چاپ خود از نمایشنامه »بازی استریندبرگ« اثر 
فریدریش دورنمات و ترجمه زنده یاد حمید سمندریان را در ۱۰۰ صفحه 
و بهای ۴۵ هزار تومان منتشر کرده است. نخستین چاپ نشر قطره از 
این نمایشنامه زمستان سال ۱۳۹۹ با شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۱۸ 
هزار تومان منتشر شده بود. ترجمه سمندریان از این نمایشنامه برای 
نخستین بار سال ۱۳۷۴ توسط نشر تجربه در دسترس مخاطبان قرار 
گرفته بود. نمایشنامه »بازی استریندبرگ« به مسئله زندگی زناشویی 
و ازدواج می پردازد. داســتان درباره زن و شوهری به نام ادگار و آلیس 
است که سال های طولانی در جزیره ای دورافتاده در کنار هم زندگی 
می کنند، اما همواره با یکدیگر مشکل دارند و زندگی آنها شبیه میدان 
جنگ اســت. این میان ورود مردی به نام کــورت که خود را از اقوام 
زن معرفی می کند، شرایط زندگی شــان را به شدت تحت تأثیر قرار 
داده و آنها را به ســمت جدایی ســوق می دهد.در ایــن اثر علاوه بر 

نمایش وضعیتی حاد که هر لحظه به نقطه انفجار نزدیک می شــود 
و در آن ادگار و آلیــس هر کدام به نوعی نفرت خود را از دیگری ابراز 
می دارند، تصویری جداگانه از هر کدام از کاراکترها نیز ارائه می شــود. 
تصویری که هر آن و با هر پیشروی کوچکی در روند داستان، فروپاشی 
هــر کدام از کاراکترها را به نمایش می گــذارد. آلیس و ادگار در آغاز 
نمایش به صورتی اتوماتیک وار بر سر هم فریاد می کشند و گویی این 
فریاد کشــیدن به نوعی عادت در آنها تبدیل شــده اما با ادامه ماجرا، 
فریادهای شــان به ابزاری برای شکنجه و حتی به سمت مرگ سوق 
دادن دیگری پیش می رود.آلیس آرزوی مرگ ادگار را دارد و این آرزو را 
از کورت نیز پنهان نمی کند. او برای انتقام گرفتن از ادگار کورت را نیز 
قربانــی می کند. ادگار و آلیس در یک موضوع با هم توافق دارند و آن 
بیرون کردن دیگری از زندگیشان و در صحنه های پایانی نمایشنامه، 
اخاذی کردن از کورت است؛ اما هر دو آنها در نهایت همچون تکه ای 
کاغذ در مسیر بازی ای که به راه انداخته اند مچاله شده و از بین می روند.
دورنمات »بازی استریندبرگ« را براساس نمایشنامه »رقص مرگ« اثر 
آگوست استریندبرگ، نمایشنامه نویس شهیر سوئدی، نوشت. او در این 
بازنویسی چکیده و تم را دست مایه نمایشنامه قرار داد و پرسوناژهای 
دیگر را حذف کرد و فقط براســاس ســه کاراکتر اصلی نمایشنامه را 
طراحی کرد و نتیجه آن به یک نگاه مدرن و یک مدل موفق و قوی تر 
از اصل نمایشــنامه تبدیل شــد. دورنمات در این اثر تقابل و تضاد را 
به یک مفهوم کلی تبدیل می کنــد و هیچ کدام از کاراکترها را ظالم 
معرفی نمی کند، چون انســان ظالم برای دورنمات معنی ندارد. بازی 
اســتریندبرگ یکی از محکم ترین و افراطی ترین، درام هایی است که 

روابط زن و مرد را بی پروا و هولناک نشان می دهد.

انتشــارات شــهید کاظمی کتاب »تهران تا تیرانا: خاطرات 
مســعود خدابنده، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و سرتیم 
حفاظت از مســعود رجوی« با تدوین محمــد جعفربگلو را با 
شــمارگان ۱۲۵۰ نسخه، ۱۶۰ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان 

کرد. منتشر 
بدون تردید، روایت و واگویه های تاریخی از ســوی اعضای 
سازمان می تواند گره های تاریخی متعددی را بگشاید. مسعود 
خدابنــده یکی از همین شخصیت هاســت. او ســابقه دو دهه 
حضور در جمــع منافقین را در کارنامــه دارد. این حضور دو 
دهه ای در ســازمان مجاهدین خلق و ارتباط نزدیک با سران 
ســازمان، وی را به گونه ای جعبه سیاه مجاهدین خلق تبدیل 
کرده است. خدابنده به دلیل مســئولیتش در سازمان )سرتیم 
حفاظــت از رجوی، عضو شــورای مرکــزی و فرمانده ارتش 
آزادی بخش( اطلاعاتی بدیع از درون سازمان مجاهدین خلق 

دارد.
او که با نام مســتعار »رسول« در ســازمان فعالیت می کرد، در 
تابســتان ۱۳۶۰ مســئول مســتقیم انتقال محمدرضا کلاهی و 
مسعود کشمیری )عاملین انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و 
دفتر نخست وزیری( بود. خدابنده درباره انتقال کلاهی و کشمیری 
از ایران می گوید: »هم زمان با ورود مســعود رجوی و ابوالحسن 
بنی صدر به فرانســه )مرداد ۱۳۶۰(، من از لندن به پاریس اعزام 
شدم و سپس همراه سعید شاهسوندی برای انتقال یک فرستنده 
رادیویی ده کیلوواتی و سایر وســایل ارتباطی از مونیخ به بغداد 

و ازآنجا به مرز کردســتان ایران و از طریق کوهســتان به دره 
زیر سردشــت منتقل شدم. مدتی از حضور در کردستان نگذشته 
بود که ایــن مقر تبدیل به محل وصل نفرات داخل کشــور به 
فرانسه شد. بسیاری از اعضا در آن سال ها به ویژه بعد از شکست 
ســی خرداد ۶۰ از طریق مقر ما که آن زمان هم جوار مقر حزب 
دموکرات بود، به دفتر بغداد و از طریق اردن به فرانســه منتقل 
شــدند. ازجمله این ها مهدی ابریشمچی و جلال گنجه ای بودند 
که همه آنها را خــودم از مرز تحویل گرفتم. محمدرضا کلاهی 
)عامل انفجار دفتر حزب جمهوری( و مســعود کشمیری )عمل 
انفجار ۸ شــهریور( هم در همین زمــان و البته با فاصله زمانی 
کمی به مقر ما منتقل شــدند. مشــخص بود که هیچ کدام را به 
خاطر ســابقه نمی توانستیم به اروپا بفرستیم و دستور، نگه داشتن 
و مراقبت از آنها بود. کلاهی )با نام ســازمانی کریم رادیو( را که 
به لحاظ فنی در ایستگاه رادیو قابل استفاده بود در کردستان نگه 
داشــتیم و مسعود کشمیری )با نام ســازمانی باقر روابط( را که 

عربی بلد بود به دفتر بغداد فرستادیم…«
خدابنده اطلاعات و تحلیل های جالبــی درباره حیات یا ممات 
کشــمیری و کلاهی دارد. اطلاعات خدابنده از پیشینه سازمان، 
روابط تشــکیلاتی، طرح های عملیاتی گوناگون، کمپ اشــرف، 
منابع مالی ســازمان مجاهدین خلق و پشــت پرده روابط مسعود 
رجــوی با افــراد و گروه های مختلف، خواندنی و جالب اســت. 
روایت های او از جلســات داخلی سازمان، بدیع و خواندنی است. 
مثلًا او ذیل مبحثی با عنوان »نشســت معاصی« می گوید: »من 

جزو اولین کسانی بودم که در نشست های طلاق مریم عضدانلو 
از مهدی ابریشمچی و ازدواجش با مسعود رجوی شرکت کردم. 
آن زمان این جلســات به عنوان »نشست معاصی« مشهور بود. 
جوان ترین اعضای حاضر در آن جلســات من بودم و لذا بیشــتر 
ناظر بودم تا فعال. جوهره این نشســت ها این بود که مسعود با 
همســر دوستش یعنی مهدی رابطه جنسی برقرار کرده ولی این 

معصیت و گناه نیست. چون مسعود رهبر است…«
وی درباره خصوصیات مســعود رجوی نیز می گوید: »مسعود به 
اصطــلاح »روز خواب« بود. او حدود یک یا دو بعدازظهر با یک 
لیوان آب لیموشیرین از خواب بیدار می شد. حدود دو تا سه عصر 
ناهار می خورد که همیشه چه به لحاظ شخصیتی و چه حفاظتی 
به صورت جداگانه پخت می شد. غذایی که دوست داشت برنج با 
یک سیخ کباب برگ و در کنارش مقداری خورش قیمه بادمجان 
بود. به چــای غلیظ و خرما علاقه داشــت و پی درپی ســیگار 
می کشید. او به لحاظ جسمانی بسیار ضعیف است. آرتروز گردن، 
قند و چند مرض دیگر دارد. معمــولًا بعد از ناهار کارهایی مثل 
چک کردن نوشته ها )که توحیدی یا جابرزاده برایش می نوشتند( 
را انجام می داد و سپس برای برگزاری نشست با مسئولین بالاتر 
آماده می شــد. او معمولًا کمتر از اتاقش خارج می شــد و تنها با 
اصرار پزشــک حاضر می شــد چند قدم پیــاده روی کند.«کتاب 
خاطرات مســعود خدابنده با عنوان »تهران تا تیرانا« به کوشش 
محمد جعفربگلو و از ســوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شده 
است. این کتاب ۱۶۰ صفحه ای، در قطع رقعی منتشر شده است.

رمان »درهایی در تاریکی« نوشته دِیو اگِِرز به تازگی با ترجمه پژمان 
طهرانیان توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه کوچک من« است که این ناشر 

برای کودکان و نوجوانان چاپ می کند.
دیو اگرز نویسنده آمریکایی این کتاب متولد سال ۱۹۷۰ است و ۵۲ 
سال دارد. او به عنوان نویســنده، ویراستار و ناشر فعالیت می کند و 
فیلم های سینمایی »هولوگرامی برای پادشاه« یا »دایره« با اقتباس 
از رمان های او ساخته شده اند. اگرز هم زندگی نامه و رمان می نویسد 
هم کتاب های غیر داستانی و تاسیس انتشارات مک سوئینی را هم 
در کارنامه دارد. نامــزدی جایزه کتاب ملی آمریکا، جایزه پولیتزر و 
جایزه کتاب ملی انجمن منتقدان این کشور هم ازجمله موارد مندرج 
در کارنامه این نویسنده هســتند. او جوایزی چون جایزه ادبی صلح 
دِیتون، پریکس مدیسیس فرانســه، آلباتروس آلمان، جایزه مجله 
ملی و جایزه کتاب آمریکایی را نیز کسب کرده است. از این نویسنده 
پیش تر رمان های »حالا می بینید چه ســرعتی داریم!«، »قهرمان 
مرزی«، »زیتون«، »زبانه های خشــم« و مجموعه داستان »چطور 
گرسنه بودیم« به فارسی ترجمه و منتشر شده اند. دیو اگرز را به عنوان 
نویسنده بزرگسالان می شناســند اما آثاری برای نوجوانان هم دارد 
که کتاب پیش رو یکی از آن هاست.نســخه اصلی ترجمه »درهایی 
در تاریکی« ســال ۲۰۱۹ با تصویرگری آرون رینیرِ توسط انتشارات 
یرلینگ بوک در نیویورک منتشــر شده است. البته این کتاب برای 
اولین بار سال ۲۰۱۸ منتشر شــد. پژمان طهرانیان که پیش تر چند 
کتاب از این نویسنده را ترجمه کرده، می گوید »درهایی در تاریکی« 
یکی از بهترین رمان هایی اســت که در ســال های گذشته، گذار 

برق آسای سنت به مدرنیسم و دور افتادن از اصل و ریشه ها، را نشان 
می دهند. همچنین اثری اســت که می تواند پلی برای رابطه عمیق 

نوجوانان با سنت های گذشته و نسل های پیشین شان باشد.
طهرانیان می گوید: دلپذیرترین ویژگی این کتاب از نظر من تعادلی 
است که نویســنده در سرتاسر رمان بین واقع گرایی و خیال پردازی 
برقرار کرده و البته تصویرسازی های زیبا و خلاقانه کتاب هم به این 

هدف نویسنده کمک شایانی کرده است.
داســتان »درهایی در تاریکی« درباره اتفاقاتی است که در درون و 
بیرون نوجوانان رخ می دهند. شخصیت هایش هم نوجوانانی هستند 
که شهرشــان را نجات می دهند و بی عرضگی های آدم بزرگ ها را 
جبران می کنند. بچه های مبتکر این قصــه بدون آن که ابرقهرمان 
باشــند، کارهای قهرمانی می کنند؛ با وجود این که آدم های عادی 

هستند و سلاحشان هم ابزار و وسایل دم دستی است.

افراطی ترین درام درباره زندگی زناشویی

کشمیری چگونه از کشور فرار کرد؟

»درهایی در تاریکی« در بازار
»بازی استریندبرگ« بازنشر شد؛

روایتی نو از ازدواج مسعود و مریم

ترجمه رمانی دیگر از دیو اگرز منتشر شد؛

اخبار کوتاه 

 کتاب »پرده دوم« خاطرات شــفاهی محمدرضا 
شــرکت توتونچی که تحقیق آن بــر عهده نوید 
ظریف کریمی و محمد باقری بوده، به تازگی توسط 
انتشارات راه یار منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب روایت ها و خاطرات محمدرضا شــرکت 
توتونچــی معروف بــه رضا توکلــی از فعالان و 
مبارزان انقلاب اســلامی مشهد متولد سال ۱۳۲۴ 
اســت. توتونچی که او را »عزت شــاهی مشهد« 
هم می دانند، از مبارزان و زندانیان سیاســی دوران 
پهلوی اســت که در تهران و مشــهد فعالیت های 
انقلابی داشــته و دو بار نیــز در دوران طاغوت به 

زندان افتاده است.
این کتاب شامل هفده جلسه مصاحبه با توتونچی، 
خانواده، دوستان و هم بندی های انقلابی وی بوده 
است و به بررســی جزئیات زندگی و خاطراتشان 
پرداختــه شــده اســت همچنین بررســی منابع 
مختلف تاریخی از جمله تاریخ اجتماعی، سیاســی 
و جغرافیای تاریخی مشــهد و گاهاً تهران در این 

کتاب انجام شده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»نمی دانم چطور شــد که مــن و برادرم عباس، 
پایمان به انجمن حجتیه کشــیده شد و در جلسات 
انجمن شــرکت کردیم. آن سال ها آقای صالحی 
نماینده انجمن مشهد بود. جلسه ای را که ما شرکت 
می کردیم خود او اداره می کرد. شرکت کنندگان آن 
جلسه باید هر نوبت کنفرانس می دادند و سخنرانی 
می کردند. انجمن حجتیه صبح های جمعه جلســه 
داشــتند، از طرف بهایی ها هم جلسه شأن همان 
روز بــود. اعضای انجمن با علــم به این موضوع، 
بعد از تمام شــدن جلسه می رفتند نزدیک خانه ای 
که بهایی ها جلسه تشکیل می دادند و موقع بیرون 
آمدن، به آنها توهین یا سنگ پرانی می کردند. من 
مخالفتم را بارها به آنها گوشــزد کردم ولی آخرش 

به این نتیجه رســیدم همان طور کــه بهائیت را 
انگلســتان به وجود آورده است. انجمن را هم خود 

انگلستان راه می برد.
یکی دیگــر از معایب انجمن ایــن بود که خیلی 
تشــریفاتی عمل می کرد. در ســال های دهه ۴۰ 
جلساتشان خیلی تشریفاتی و تجملاتشان زیاد بود. 
گاهی هم در روزهای جمعه اردوهایی برای گردش 
و تفریح می گذاشتند. هیچ وقت از انقلاب و مسائل 
انقلاب کلامی به میان نمی آوردند. همیشه می گفتند 
نه، این حرف ها به درد نمی خورد، فقط دین، نه هیچ 
چیز دیگر! دین را هم فقط در احکام و روضه خوانی 
خلاصــه کرده بودند. در انجمــن خیلی به خواندن 

زیارت عاشورا ســفارش می کردند. من یک بار در 
مقام مقابله، برای بچه های انجمن مثالی از مفاتیح 
الجنان زدم که ســید رشتی به محضر آقا امام زمان 
می رســد و آقا آنجا چند توصیــه می کنند. یکی از 
توصیه ها نافله است که می فرمایند نافله، نافله، نافله 
یکی هم زیارت جامعه کبیره که شناسنامه اهل بیت 
ماست و سوم عاشورا، عاشورا، عاشورا. بعد پرسیدم 
»چرا امام زمان این قدر به عاشــورا تاکید دارند؟ آیا 
زیارت عاشــورا فقط به خواندن است یا اینکه باید 
برای زندگی و راهمان از عاشــورا عبرت و سرفصل 
بگیریم؟« اما متأسفانه قبول نکردند. اعضای انجمن 
حجتیه نه تنهــا حرکتی در جهــت انقلاب انجام 

نمی دادند بلکه به شــدت کارشکنی هم می کردند 
در جلســات انجمن، مثلًا ماه محرم و صفر، معمولًا 
آخر جلسه و موقع عزاداری که برق ها خاموش بود، 
چند نفری بلند می شدند و اعلامیه پخش می کردند 
اعضــای انجمن با آگاهی از ایــن موضوع افرادی 
را پــای کلیدهای برق مأمور کــرده بودند که مانع 
خاموش کردن برق ها شوند تا کسی نتواند اعلامیه 
پخش کند. شــنیدم که از آقای صالحی پرســیده 
بودند: »با کســی که می خواد چراغ ها رو خاموش 
کنه چی کار کنیم؟« گفته بوده: »تحویلش می دیم 

به ساواک«.
****

»به دم در زندان ســاواک رســیدیم و ماشــین 
توقف کرد. زندان ســاواک ابتدای خیابان سردادور 
یا خیابان ســرباز قرار داشت. آنجا در واقع پادگان 
۴ ارتــش بود و ســاختمان های زیادی داشــت؛ 
ســاختمان هایی یک طبقه و با کاربری سربازخانه 
کــه هر کدامش یک آسایشــگاه جداگانه بود. مرا 
به یکی از آسایشگاه های پادگان بردند. سقف همه 
ساختمان ها شــیروانی و دور تا دور دیوارهای بلند 
پادگان هم ســم خاردار کشیده شده بود. فقط یک 
قسمت از ساختمان های آن پادگان، یعنی یکی از 
آسایشگاه ها در اختیار ساواک بود. ارتش فقط برای 
نگهبانی به آنجا ســرباز می فرستاد و نمی توانست 
در آن قســمت هیــچ دخالتی داشــته باشــد. در 
ساختمانی که متعلق به ساواک بود، تعدادی سرباز 
برای نگهبانی داخل بودند. یک ســرباز هم بیرون 
ســاختمان نگهبانی می داد که کســی از بیرون به 
ســاختمان نزدیک نشــود. حتی بقیه سربازهای 
ارتش هم حق این کار را نداشــتند. این ساختمان 
ســه بخش داشــت؛ بخش اول یا اداری و بخش 

میانی یا زندان و بخش آخر یا اتاق های شکنجه.
وقتــی که متهمــی را می آوردنــد اول مقابل در 

بیرونی که از خیابان به محوطه راه داشــت، توقف 
می کردند و باید دکمه زنگ را فشــار می دادند بعد 
افســر نگهبان با یک سرباز از ســاختمان بیرون 
می آمدنــد و محوطه بین ســاختمان و در بیرونی 
را طــی می کردند. دریچه کوچکی روی در بود که 
افسر نگهبان آن را باز می کرد و نگاه می کرد ببیند 
چه کسی است. به سرباز دســتور می داد در را باز 

کند و بعد از ورود ماشین، در را می بست.«
****

»در کمیته پرونده ای را زیر دست یکی از گروه های 
بازجویی می دادند. دیگر همه کارهای متهم دستگیر 
شده، حتی شکنجه اش به عهده آن گروه بود. ممکن 
بود متهم زیر شــکنجه اسم چند نفر را بیاورد. در این 
صورت آنها را هم می گرفتند و شــکنجه می کردند. 
این روند ادامه داشت، به شکلی که بعد از مدتی مثلًا 
صد نفر دستگیر شده بودند و داشتند زیر نظر گروهی 
بازجویی می شدند. البته بچه ها سعی می کردند که به 
چیزی اعتراف نکنند، چون اعتراف کردن مصیبت بود؛ 
هم عواقب بدی داشت و هم عذاب وجدان می آورد. 
تحمل شــکنجه خیلی راحت تر از اعتراف کردن بود 
و آدم در برابــر وجدان خودش هم آرامش داشــت. 
بچه هایــی که خیلی اعتراف می کردند، یا از شــدت 
عذاب وجدان دیوانه می شدند یا با زیر هشت همکاری 
می کردند، یا حتی تغییر رویه می دادند. پرونده من در 
تهران زیر دست بازجویی به نام کمالی بود او بازجوی 
حسن خامنه ای، طاها عبدخدایی و حسن جامه داری 

هم بود.
دیدن شــکنجه گرها قدغن بود امــا وقتی وارد 
اتــاق بازجویی می شــدیم موقع نوشــتن اعتراف 
چشم هایمان را باز می کردند و بازجو را می دیدیم.«
کتاب »پرده دوم« در ۲۹۴ صفحه، شمارگان هزار 
نســخه و قیمت ۴۰ هزار تومــان در اختیار علاقه 

مندان قرار گرفته است.

ترجمه فارسی گلستان ژاپنی منتشر شد
کتاب »تســوُره زوُزه گوُسا« اثر یوشــیدا کِنکو که اثر مثل 
گلستان ســعدی اســت، به تازگی با ترجمه هاشم رجب زاده 
توسط انتشــارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب هفتمین عنوان مجموعه »تمدن و فرهنگ« 

است که این ناشر منتشر می کند.
»تســوُره زوُزه گوُســا« یکی از آثار ادبیات کلاسیک ژاپن 
اســت که جایگاهش بین مردم ژاپن مانند جایگاه گلســتان 
سعدی یا دیوان حافظ بین ایرانی هاست. این کتاب حدود ۱۰۰ 
ســال پس از گلستان سعدی نوشــته شده و شیوه نگارشش 
بســیار شبیه به گلستان است. ترکیب و شیوه سخن »تسوُره 
زوُزه گوُسا« برای مخاطب ایرانی آشنا و یادآور گلستان است. 

به همین دلیل ادیبان ایرانی آن را گلستان ژاپنی می نامند.
هاشــم رجب زاده مترجم این کتاب که پیش تر آثار دیگری 
درباره تاریخ و ادبیات ژاپن ترجمه کرده، بازگردانی این اثر به 
فارسی را براســاس ترجمه های انگلیسی و دیگر نسخه های 
آن به زبان های مختلف انجام داده اســت. به این ترتیب او از 
نظر اهالی ادب در ژاپن هم در این کار اســتفاده کرده است. 
رجب زاده می گوید مقایسه و شباهت این اثر ژاپنی و گلستان 
سعدی نه بر مدار این سخن که دو اثر به هم نزدیک اند، بلکه 

براساس مطالعه تطبیقی مطرح می شود.
متن فارســی پیــش رو، ۳ فصل اصلی دارد کــه به ترتیب 
عبارت اند از »سخنی در آغاز کتاب: گلستان سعدی و تسوره 

زوره گوسا«، »متن گلستان ژاپنی« و »فهرست عنوان ها«.
گلســتان ژاپنی ۲۴۳ پاره نوشــته یا قطعه را در خود جا داده 

است.
این کتاب با ۲۷۵ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ 

هزار تومان منتشر شده است.

رمان »پرواز اسب سفید« نقد و بررسی 
می شود

نشست نقد و بررسی رمان »پرواز اسب سفید« نوشته عذرا 
موسوی فردا یکشنبه ۱۵ آبان توسط انتشارات به نشر )آستان 

قدس رضوی( نقد و بررسی می شود.
»پرواز اسب سفید« داســتان دختر نوجوانی به نام گلبرگ 
اســت که پدرش در نزاعی با یکی از همســایگان، اتفاقی او 
را به قتل می رســاند و به اعدام محکوم می شود. گلبرگ به 
پیشنهاد مادرش به روســتا و نزد مادربزرگش می رود که در 
آنجا ماجراهای جدیدی برای او رخ می دهد که با موضوعاتی 

از جمله انتظار و صبر پیوند دارد.
درونمایه این رمان را مفهوم انتظار و صبر در برابر ناملایمات 
تشکیل می دهد و در داستان به سوالات پیرامون این مفاهیم 

در قالب گفت وگوها پاسخ داده می شود.
این کتاب به نویسندگی سیده عذرا موسوی با تصویرسازی 
نســترن عنبری و طراحی جلد و صفحه آرایی سعید دین پناه 
در ۱۸۸ صفحــه قطع رقعی در هزار نســخه و با قیمت ۳۸ 
هزارتومان توسط انتشارات به نشــر )انتشارات آستان قدس 

رضوی( منتشر شده است.
نشست نقد و بررســی این کتاب با حضور نویسنده کتاب و 
مریم مطهری راد به عنوان منتقد ادبی با دبیری محمد قائم 
خانی از ســاعت ۱۰ صبح فردا یکشنبه ۱۵ آبان در فروشگاه 
مرکزی کتاب و محصولات انتشارات به نشر برگزار می شود.

نشستی برای »ایده عالی مستدام«
نشست روایت کتاب »ایده عالی مستدام« نوشتۀ چیپ هیث 
و دن هیث )با ترجمۀ ســیدرامین هاشمی و مجتبی اسدی( 

بر پا می شود.
نشســت هم خوانی این کتاب با روایــت فرزین پورمحبی 
توســط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی به صورت برخط و 

حضوری برگزار می شود.
علاقه مندان می توانند برای شرکت در این برنامه در ساعت 
۱۰ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۱ به پخش زندۀ سامانه رویتاب معاونت 
فرهنگی جهاد دانشــگاهی مراجعه کنند. )درگاه پخش زنده: 

)https://roytab.ir
همچنین در خبر برگزاری نشست روایت کتاب »ایده عالی 

مستدام« آمده است:
»دو کار سخت در زندگی:

خالی کردن جیب مردم و پر کردن مغز آنها    
- اگردر زندگــی هیچ خلاقیت فرهنگی بــرای ماندگاری 

ایده های تان نداشته اید... 
- اگر در زندگی اثرگذار نیستید...

 - اگر از عدم جلب توجه رنج می برید...
- اگر سخنان تان برای دیگران مهم نیست...

- اگر مردم شما را نچسب دانسته و برای طرح های تان تره 
هم خرد نمی کنند...            

و بطورکلی اگر... سر سوزن ذوقی ندارید
با شــرکت در این کارگاه و گوش دادن بــه روایت فرزین 
پورمحبی می توانید به کمک ۶ کلید طلایی کلی خلاقیت به 
خرج داده و دیگران را به راحتی قانع کنید حتی معمولی ترین 

ایده های تان مهم و ماندگار جلوه داده خواهند شد.« 

انتقاد یک داستان نویس به سطح آثار 
داستانی زنان در ۲ دهه اخیر

یک داســتان نویس و منتقد ادبی معتقد است: آثار زنان در 
دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نســبت به داستان های دهه ۴۰ تا 
۷۰، از لحاظ دغدغه های اجتماعی، به مسایل خیلی سطحی 
فروکاهیده شد.آرش آذرپناه در گفت وگو با تاکید بر اینکه آثار 
زنان و مردان قابل تفکیک نیســت خاطرنشان کرد: در دهه 
۶۰ و حتــی دهه ۷۰ نمی توانیم دغدغه های زنان و مردان را 
از هم جدا کنیم چنانکه در برخی آثار اگر اسم نویسنده نباشد 
حتی نمی توانیم تشخیص دهیم که اثر از زن یا مرد است.او با 
تاکید بر اینکه از واژه فمینیسم برداشت نادرستی شده افزود: 
در دهه ۸۰ به بعد ادعای فمینیسم در فروکاستن سطح کیفی 

آثار خانم های نویسنده تاثیرگذار بوده است.
این داستان نویس معتقد است: دیده شدن رد پای فمینیسم 
در آثار فضیلت نیست و حتی نادرست است زیرا داستان امروز 

فارغ از زنانگی و مردانگی بودن داستان انسان است.

خاطرات شفاهی محمدرضا شرکت توتونچی منتشر شد


